
رفتار صنفی با رفتار 
سیاسی تفاوت دارد

 آشفته بازار سیاســت داخلی ایران همچنان 
ادامــه دارد و مــردم به دولــت و کارگزاران آن 
اعتنایی ندارند. چه آن  کس که استعفا می دهد 
و مــی رود و می پنــدارد کاری قهرمانانه انجام 
داده اســت و چه آن  کس کــه رقیبی علیه اش 
دسیسه کرده و سرنگونش می کند  و خود جای 
او می نشیند. کارگزاران هیچ دولتی تا این اندازه 
دسیســه گر نبوده اند. عامدانــه از تعبیر توطئه 
اســتفاده نکردم؛ چرا که توطئه مرتبه ای فراتر از 
دسیسه است. در توطئه نوعی مخالفت فکری 
با رقیب و از میدان به در بردن او وجود دارد که 
اوجش را می توان در دولت هاشمی رفسنجانی 
دید. در دولت وفاق توطئه جایش را به دسیسه 
داده است. تعبیری که بیشتر بر مبنای خصومت 
شــخصی و امتیازگیری هــای منفعت طلبانــه 
رخ می دهــد. بــه جرئــت می تــوان گفت در 
دولت وفاق، خاصــه در میان مدیران میانی آن 
کــه با مردم در تماس هســتند، ثبــات جدی و 
برنامه ریزی اساســی برای حل وفصل مشکلات 
مردم وجــود ندارد. مدیران میانــی بیش از هر 
چیز مترصد حفظ جایگاه و میز کارشان هستند 
و اگر در سیســتم های دولتی تجربه کار داشته 
باشید، می دانید این صیانت از جایگاه و منفعت 
چــه انرژی فراوانی می طلبد و به چه فســادی 
دامــن می زند. در نگاه اول شــاید این رقابت ها 
معارضه آمیــز و زد و خــورد بر ســر منافع چیز 
مهمی به نظر نرســد و توجیه پذیر باشد که این 
ویژگی سیســتم کارمندی و از تبعات ناخواسته 
این شغل است؛ اما این گونه نیست، این وضعیت 
بیانگر بی دولتی است و نشانگر آن است که هیچ 
اتوریته جدی بر ساز و کار دولت حاکم نیست. هر 
دولتی که درونی بی ثبات و متشنج داشته باشد، 
قطعا نمی تواند به شــیوه اساسی کارها را پیش 
ببرد. پیش از این دولت ها در حل مســائل کلان 
ســردرگم و به بی عملی در تصمیم گیری دچار 
بودنــد. این امر به دلیــل دخالت های نهادهای 
غیردولتی بــه وجود آمده بود. همین شــرایط 
باعث می شــد وزیران و مدیران میانی دولت در 
همبســتگی نانوشــته ای برای ارتقای عملکرد 
دولت تا حدودی هماهنگ و یک صدا باشند. در 
پس این همبســتگی، به غیر از منافع، راهبردی 
مشــترک نیز وجود داشــت کــه وزرا و مدیران 
میانی تــلاش می کردند آن را در هر شــرایطی 
راهبردی کنند. این همبستگی به انسجام دولت 
می انجامیــد و برای مردم اهمیت داشــت چه 
کسی بر ســر کار است و چه کسی استعفا داده  
یا برکنار شــده اســت؛ چون بود و نبود افراد از 
اهمیتــی تاکتیکی برخوردار بــود. اما در دولت 
وفاق با حضور چهره های ناهمسو و گاه متضاد 
در پیکره ای فاقد از اتوریته تنش و هرج ومرجی 
بی سابقه به چشــم می خورد. دولت وفاق این 
نکته را عیان کرد که وفاق در کشــور مســتلزم 
چهره ای مقتدر اســت. چهره ای کاریزماتیک با 
سابقه طولانی در پست های مدیریتی. چهره ای 
که جای خالی آن در کشور محسوس است. در 
غیاب و نبود این چهره ها استراتژی ایجاد دولت 
وفاق چندان عملی به نظر نمی رسد، شواهد امر 
هم این را نشــان می دهد، دولت پزشکیان باید 
هرچه زودتر برای ایجاد همبستگی و هم صدایی 
قدم های اساســی بردارد. آنچه این دولت با آن 
روبه رو است، شیوه ای نشئت گرفته از هرَم بالای 
دولت است که کسی هیچ مسئولیتی را بر عهده 
نمی گیرد. برای همین، کسی هم پاسخ گو نیست 
و ایــن اســتراتژی وزرا و مدیــران میانی دولت 
است. گویی همه به انتظار معجزه ای نشسته اند 
تا بدون مسئولیت آنان، گره کارها گشوده شود. 
از این رو اســت کــه دولت همــواره در تعلیق 
اســت. خوش اقبالی این دولت در این است که 
مــردم نیز در تعلیق به ســر می برنــد. بر مردم 

رواست که این گونه باشند؛ اما برای 
دستگاه اجرائی کشور این وضعیت 
بلکه  نیســت،  پذیرفتنــی  نه تنهــا 

بهت آور است.

ســرمـقـالـه

شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴دولت وفاق یا تعلیق
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بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از صدور قطع نامه ضدایرانی، تداوم فشار غرب بر برنامه هسته ای ایران، واکنش تهران و پایان رسمی توافق مصرخاکسترقاهره

گزارش «شرق» از آخرین وضعیت جنگلی که ۲۰ روز است 
نبرد نافرجام در آتش  می سوزد

با آتش سوزی «الیت»

سوزاندن سرمایه اجتماعی و سیاسی
اگر قصد رنگ کردن یک اتاق از خانه مان را داشــته باشیم، شاید احتیاجی 
نباشــد که حتی یک رنگ کار خبر کنیم، کافی است کمی بودجه صرف کنیم، 
یک مقدار بتونه بخریم و سطلی رنگ و کاردک و قلم مو و مقداری هم وقت و 
همت و دقت. البته شاید نتیجه کارمان به خوبی کاری که یک رنگ کار حرفه ای 
انجام می دهد، از آب درنیاید، ولی خوب، اشکالی ندارد، خانه خودمان است و 
دلمان می خواهد خودمان رنگ آمیزی اش کنیم و نتیجه هم به کسی مربوط 
نیســت؛ خیلی که ضرر بکنیم، پول یک ســطل رنگ است و مقداری بتونه و 
فوقش دو، ســه روز وقت. کاردک و قلم مو را هم تمیز می کنیم، آن که خراب 
نمی شود. اما حالا فکر کنید که کل خانه را بخواهیم رنگ کنیم، یا اصلا قصد 
داشته باشــیم یک خانه را از صفر تا صد بسازیم؛ آن وقت این قدر نمی توانیم 
بی محابا بگوییم خراب هم شد که شد، چون کلی بودجه و هزینه باید صرف 
کنیم و اگر کار به نتیجه مطلوب نرســد، حتی ممکن است تمام سرمایه مان 
هم از دســت برود. آیــا در چنین وضعیتی به همان راحتــی رنگ کردن یک 
اتاق از کل خانه، می توانیم بگوییم خراب هم شــد که شــد و به کســی چه 
مربوط که ســرمایه ام دود شــد و به هوا رفت؟ حالا این را تعمیم بدهیم به 
یک شهر، یک استان یا یک کشور؛ آن  وقت چه خواهیم کرد؟ آنجا دیگر فقط 
یک ســرمایه نداریم که نابود می شود، انواع سرمایه هاست که دود می شود و 
به هوا می رود و البته مهم ترین ســرمایه ای که در معرض خطر است، اگر با 
رویکرد رنگ کردن یک اتاق با مســائل برخورد کنیم، سرمایه اجتماعی است 
که آســیب می بیند و از دســت می رود. به نظر می رســد که فهم این مسئله 
نباید چندان ســخت باشد ولی چرا با وجود ســاده به نظر رسیدن موضوع، 

باز هم در همه این چند دهه شــاهد سوزاندن ســرمایه اجتماعی بوده ایم و 
همچنان شــاهدیم که چنین می شــود؟ از همه این ۴۷ سال پس از انقلاب 
می گذرم، کافی است به همین حدود یک سال ونیم گذشته نگاه کنیم که چقدر 
عجیب، ســرمایه اجتماعی ناچیزی را که از انتخابات ۱۴۰۳ حاصل شده بود، 
سوزاندیم؛ ســرمایه ای لاغر و نحیف که گویی ذره ای برای مان بود و نبودش 
اهمیت نداشــت. سال گذشته و طی یادداشــت های متعددی از این نوشتم 
که پزشکیان فقط تا پایان سال فرصت دارد که برای حفظ این سرمایه و بعد 
افزودن بر آن بهره ببرد و با رسیدن به بهار ۱۴۰۴، این سرمایه به قول سعدی 
علیه الرحمه، چون برف در مقابل آفتاب تموز، آب می شود و بخار می شود و 
به هوا می رود. آنچه رخ داد، البته همین بی توجهی به ســرمایه اجتماعی از 
ســوی رئیس جمهور بود. کار سیاسی، یک کار فردی نیست که بتوان بی عِده 
و عُده آن را به سرمنزل مقصود رساند. به گمان من، اگر انصاف داشته باشیم 
و بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جناب پزشــکیان، با وجود سال ها حضور 
در عرصه سیاسی کشور به عنوان نماینده مجلس، هیچ  وقت یک فرد سیاسی 

شاخص نبود و بیشتر فردی صادق و به تعبیر عامیانه «بی شیله وپیله» بود و 
اتفاقا همین صداقت بود که جماعتی را به هواداری از او در انتخابات تهییج 
کرد و وقتی به قدرت رســید اما به قول یکی از دوســتان، فاقد یک مجموعه 
سیاســی پشتیبان بود و خودش بود و پسرش و حالا گیرم چند نفر از دوستان 
و رفقا، بدون داشتن هیچ ذهنیت تئوریک منسجمی برای اداره کشور و بدون 
ساختار تشکیلاتی و سیاسی. البته به حسب ضرورت هایی که دلسوزان کشور 
بــا آن روبه رو بودند، اصلاح طلبان در انتخابات از او حمایت کردند و تمام قد 
پشــت او درآمدند، ولی خود جناب پزشکیان و همان چند رفیق و دوستی که 
با خود آورده بود، مدام از این گفتند که پزشکیان وامدار اصلاح طلبان نیست 
و گویی برای همین بود که وقتی خواســت کابینه خود را ببندد، اتفاقا برخی 
از کســانی که تقابل با اصلاح  طلبی و با خود او داشتند، در اولویت قرار داد و 
آن قدر بر آن اصرار کرد که یک به یک، یا خود اصلاح طلبان از گرد او پراکنده 
شــدند یا به ترفندی، دیگران، آنها را پراکنده کردند. اما موضوع این است که 
اگر اصلاح طلبان از او حمایت کردند، طرف مقابل نه تنها حمایتی نکرد، بلکه 
او را غاصــب آن جایگاهی می دانند که در انتخابات و با رأی مردم از دســت 
دادند و هرچه رئیس جمهور بیشــتر به آنان روی می آورد، آنها بیشــتر بر سر 

راهش مانع می گذارند.
حالا یک سال ونیم بعد از انتخابات؛ پزشکیان، هم سرمایه اجتماعی نحیف 
حاصل از انتخابات را از دست داده، هم یک به یک، همراهانی مانند طیب نیا 
و آذری جهرمی و ظریف و... را به کنار نهاده و هم به صراحت عقبه سیاسی و 

تشکیلاتی اصلاح طلبان را از خود ناامید کرده و... .
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منطقــه دو تهران جــزء مناطق به اصطلاح 
اعیان نشین پایتخت محســوب می شود. گرچه 
در ســال های اخیر شــکاف طبقاتی و مشکلات 
معیشــتی، بین تک تک خانوارهــا، گودال های 
وسیعی را میان شهروندان ایجاد کرده تا آنجایی 
کــه در دل همین مناطــق به اصطلاح ثروتمند 
تعداد افــراد نیازمند اقتصادی هم کم نیســت 
که اوضاع مناســبی برای زندگی و امرار معاش 
نداشــته باشــند و به قول معروف، هشت شان 
گروه نُه شــان است؛ بنابراین در بوق و کرناکردن 
و متمایزســاختن مناطق تهران از لحاظ تعداد 
افــراد ثروتمنــد و فقیر بــر مبنــای جغرافیای 
شــهری گذشــته آرام آرام در حــال رنگ باختن 
اســت. هرچند آمــار دقیق و تعریــف جدیدی 
از طبقه بنــدی اجتماعــی بــر مبنــای محلات 
می بایست از طرف مردم شناسان و مراکز آماری 

و جامعه شناســان انجام شود تا با 
یــک راســتی آزمایی واقعی، حکم 
کلــی بتوان صادر کــرد، ولی ظاهر 
قضیه چیز دیگری را نشان می دهد. 

یـادداشـت

مسئولیت اجتماعی دولت ها

۱۱
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     صعود سپاهان و  استقلال به یک هشتم حذفی       باران تهران و جای خالی مدعی العموم و کمیسیون اصل ۹۰     سپر دفاعی پرسپولیس و تراکتور مقابل محمدی و خلیل زاده

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
گزارشی از   پلتفرم همسریابی که شرایطی برای ثبت نام 

کودکان زیر ۱۸ سال برای ازدواج فراهم کرده

پایان ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی با سومی ایران

جزئیات طرح مورد توافق آمریکا و روسیه 
و چراغ سبز رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره

سه کارشناس از دلایل جهش بزرگ قیمت طلا در بازار 
جهانی و چشم انداز آن به «شرق» توضیح می دهند 

احمد کاظمی موسوی در گفت وشنودی  از روزگاران دیپلماتیک

را ممکن می کندپلتفرمی که کودک همسری 

بعد از شوک به کشتیبرنز قاسم پور 

تب طلا

دیپلماسی در آینه تاریخ

قمار زلنسکی 
روی طرح ترامپ

۱۰
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۲

گفت وگو با ابوالحسن داوودی درباره خواسته 
سینماگران در راستای حذف پروانه ساخت
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احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

کیکاوس پورایوبی


